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شــهید شــیخ محمــد خیابانــی را که 
می‌شناسید؟ 

همان تاجرزاده‌ای که دســت از تجارت و 
شغل پدری کشید و در ابتدای جوانی تحصیل 
علوم حوزوی را در مدرســه طالبیه تبریز آغاز 
کرد. ابتدا پیش‌نماز مســجد محله »خیابان« 
تبریــز و بعدها پیش‌نماز مســجد جامع این 

شهر شد. 
شــیخ اما، از آنجا که روحیه ظلم‌ســتیز 
و عدالت‌خــواه داشــت، بــا شــروع جنبش 
مشــروطه‌خواهی به صف مجاهدان پیوست و 
در دور دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی 
مردم تبریز انتخاب شد. سخنرانی‌های آتشین 
او علیه استبداد داخلی و ارتش‌ اشغالگر روسیه 
تزاری در مجلس شــورای ملــی، او را به یک 

نماینده انقلابی تبدیل کرد... 
شــیخ البته ســر قــرارداد ننگین 1919 
وثوق‌الدولــه و خیانت او بــه وطن، در تبریز و 

در فروردین 1299 دســت به قیام زد. قیامی 
‌که هدفش نجات »وطن« از جور اســتبداد و 

استعمار بود. 
در آن روزگار عــده‌ای بــه دروغ تهمــت 
تجزیه‌طلبــی به هدف قیامــش می‌زدند، در 
حالی که شــعار اصلی قیامش »ایران را ایرانی 
باید آزاد کند«1 بود؛ و خود شــیخ هم مدام در 
ارگان مطبوعاتی قیامش یعنی روزنامه »تجدد« 

این شایعه را تکذیب می‌کرد. 
گرچــه اســتبدادیون نوکر اســتعمار به 
تکذیب‌های او کاری نداشــتند و به دنبال به 
شکست کشاندن قیامش بودند. و در نهایت با 
سرکوب و شهادت شیخ در تاریخ 22 شهریور 
1299 قیام شیخ محمد خیابانی به پایان رسید.

* * *
حالا جالب اســت که شهید شیخ محمد 
خیابانی در همان مدت کوتاه قیامش از مسائل 
بانوان غافل نبود و نسبت به شرایط و عملکرد 

آنها حساسیت داشت. 
او نسبت به رواج مدپرستی و گرایش برخی 
بانوان به البسه و مدل‌های لباس و مو فرنگی که 
با فرهنگ اسلامی و ایرانی ناسازگار بود؛ معترض 
بود. اما مسئول برطرف کردن این معضل را هم 

خود بانوان فرهیخته می‌دانست. 
او در یک ســخنرانی در تاریخ 12 سرطان 
]تیر[ 1299 با عنوان »عالم نسوان« که در مجله 
»تجدد« - ارگان مطبوعاتی قیام شیخ- چاپ 

شده، گفته بود: 
»عالم نسوان ما دارای یک اهمیت بزرگی 
اســت. نســوان ما هم یک جماعتی تشکیل 
می‌دهند که آن نیــز در مقدرات این مملکت 

سهم و حصه بزرگی را مالک می‌باشند...
ما مشاهده می‌کنیم که مدپرستی در میان 
نســوان شدت به‌ هم رســانیده و در اسراف و 
خراجی، یک نوع رقابت به‌خصوص آورده است. 
ما نمی‌توانیم لاقید مانده، و اصلاحات قیام باید 

* لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید 
چند فرزند داریــد و محمد آقا فرزند چندم 

شما بود؟ 
مهین قدیم‌پور مادر شــهید محمد نیکبخت 
هستم و خدا را شکر که حاصل ازدواجم‌ سه فرزند 
دختر و یک پسر به نام محمد شد. محمد آقا اولین 
فرزندم بود که خیلی زود از میان ما پر کشید و به 

آرزویش)شهادت( رسید. 
* از زمان تولد و دوران کودکی محمد آقا 

نکته‌ای در خاطرتان هست؟
بله، محمد روز دوشــنبه و یک هفته مانده به 
میلاد حضرت زهرا در 18 مرداد 1344 چشمانش 
به روی این دنیا باز شــد و درســت از همان موقع 
بود که شادی در خانواده ما دو چندان شد. دوران 
خردســالی و کودکی او نیز همانند سایر بچه‌ها با 
بازی‌های کودکانه طی شد تا اینکه زمان تحصیلش 
فرا رسید. درس و ادامه تحصیل محمد، مهم‌ترین 
دغدغه ما بــود از این رو از همان دوران ابتدایی و 
راهنمایی محمد سخت تلاش می‌کرد تا درس‌هایش 
را با موفقیت به پایان برساند و همین طور هم شد 

یعنی همیشه جز دانش‌آموزان ممتاز مدرسه بود.
* ویژگی‌های ممتاز محمــد آقا در بین 

اعضای خانواده چه بود؟
بدون اغراق پســرم ویژگی‌های بسیار ممتازی 
داشت که از جمله آنها می‌توان به راستگویی، توجه 
به نماز اول وقت، حضور در مسجد و احترام به پدر 
و مادر‌ اشاره کرد. مثلًا هر وقت محمد خسته بود و 
برای رفع خستگی مجبور بود پاهایش را دراز کند، 
اگر از کنارش رد می‌شــدم به واسطه ادب و احترام 
به والدین، سریع پاهایش را جمع می‌کرد و هرچه 
اصرار می‌کردم تا راحت باشد می‌گفت احترام شما 
بر من واجب است و نمی‌توانم پاهایم را جلوی شما 
دراز کنم یا اینکه همیشــه در خانه یاری‌رسان من 
و پدرش بود و هر زمان که به کمکش نیاز داشتیم 
از خدمــت به خانواده دریــغ نمی‌کرد و از این کار 

خوشحال بود.
فرهنگی شهید  و  فعالیت‌های مذهبی   *
نیکبخت از چه زمانی آغاز و نحوه این فعالیت‌ها 

به چه شکل بود؟

شروع به تایپ کردن می‌کنم فقط می‌نویسم »مثل 
چمران« و کیبورد موبایل فعل این جمله را »بمیرید« 
پیشنهاد می‌دهد؛ یعنی این فعل را در بخشی از حافظه 
تاریخی‌اش ذخیره داشته است. جای تامل داشت ولی 
هر چه بود و از هر کجا که آمد حجت را تمام کرد. این 
جمله را در یک مستند از زبان »روح الله« هم شنیده 
بودم. از کنار توصیه یک بنیان گذار کبیر و یک تاریخ 

ساز اعظم قطعا به سادگی نمی‌توان گذشت.
اما مگر مثل چمران مردن ســاده است. اصلا مگر 

چمران مرد؟
از روزی که شــناختمش اسطوره بود، معمایی که 
ســاده به نظر می‌رسید اما هزار تویی بود که آدمی در 

وجودش گم می‌شد.
در »مثقــالَ ذرهًْ« چه خیری دید، که از خاک به 
افلاک رســید؟رب جلیل تضمین کرده بود »والذین 
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« و او یک حقیقت‌جوی 
بی‌غرض بود که خــدا رهبریش را برعهده گرفت. راه 
را برایش ذره ذره روشــن کرد و او هم سالک عاقل و 
عالمی بودی، وا نداد، بهانه نیاورد، لجاجت نکرد، خود 

را به آغوش ژرف خدا سپرد و در نهایت عارف شد!
او از علــم به عقل و از عقل به معرفت و از معرفت 
به شــهود و از شهادت به جاودانگی رسید. او نمرد، او 

زنده شد! 
نجواهای عاشقانه‌اش را خوانده ام، کلمات را مزه‌مزه 
می‌کــرد تا گواراترین معاشــقه کلامی را خلق کند و 
تصویر ناب و ملموســی از خدایی که به ما »اقرب من 
حبل الورید« است و ما در شلوغی دنیا گمش کرده‌ایم 
ارائه کند، هرچند خود هیچگاه اهل فراموشی نبود که 
اگر بود از مهد پیشرفت دنیا در به در خدا و دلدادگی 
ســرآغاز هجرت او نمی‌شد و یا شاید هجرت سرآغاز 

همه دلدادگی‌هایش !
 مصــر، بلندی‌های جــولان، بیــروت در آتش، 
جبل عامل، کرمانشــاه و پاوه، دهلاویه ،سوسنگرد یا 
دشت‌های خونین خوزستان چه فرقی می‌کند، وقتی 

عشق فرمانده است.
جمالش آسمانی بود وقتی که »جمال«‌اش آسمانی 
شد. چرا که آسوده خاطرش کرد که در عرش هوایش 
را خواهد داشت، »بنی، معک معک لا افارقک« تجلی 

عشق پدر فرزندی در او بود!
نمــی دانم به چــه نامی بخوانمت تــا ملموس‌تر 

بیابمت،آقــا مصطفــی، دکتــر چمران، دانشــمند 
شــهید، آقای وزیر یا چریک عارف! بیشــتر دوست 
 دارم بگویــم اعجوبــه، که اغلب هــم از همین لفظ 

استفاده می‌کنم.
گاهی که مستندها یا عکس‌هایت را می‌بینم فکر 
می‌کنم لقب سرداری هم تمام قد برقامتت می‌نشیند؛ 
مثل »حاج قاسم« هر چند تا کنون نشنیده ام جایی 
بگویند »سردار شهید مصطفی چمران« ولی ترکیب 

جدید، قریب و قشنگی است انصافا! 
»دکتر شهید مصطفی چمران« تو مجمع الجزایر 
صفات بلیغه ای، که هیچ تعارضی با هم ندارند، اتفاقا 
مکمل یکدیگرند، اصلا یک مومن تراز و کاردرســت 
یعنی همین و جز این نیست، »‌اشداء علی الکفار،رحماء 
بینهم« را قطعا خدا در وصف امثال تو نازل کرده، چنان 
ژرف و گسترده‌ای که مثل اقیانوس بی‌انتهایی، ساعت‌ها 
و سطرها و کتاب‌ها نوشتن در وصف تو عطش جانمان 
را فرو نمی‌نشاند. نه برای اینکه چمرانی! برای اینکه به 

توّلی و تبری معنا بخشیدی.
دســت از جان شسته بودی و دنیا و مافیها را سه 
طلاقه کرده بــودی و پرچم حق را در صحنه خطر و 
مرگ برافراشــته و به اذعان خودت به جایی رسیدی 
که »دیگر انسان مصلحتی ندارد تا حقیقت را برای آن 
فدا کند، دیگر از کسی واهمه نمی‌کند تا حق را کتمان 
نماید...آنجا، حق و عدل، همچون خورشید می‌تابد و 
همه قدرت‌ها و حتی قداستها فرو می‌ریزند و هیچکس 
جز خدا - فقط خدا- سلطنت نخواهد داشت. من آن 

آزادی را دوست دارم.«
وصف حال آنان که می‌خواهند مثل چمران بمیرند 
را حضرت لسان الغیب به احسن وجه بیان می‌دارد و 

راه را بر زیاده گویی ما می‌بندد.
 ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی
از پای تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو بی‌پا و سر شوی
وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی 

مثل چمـران بمیـریــد!
فاطمه زورمند

خاطراتمــان‌ را مرور کردم:...لابــه‌لای ورق‌های 
کتاب‌های درسی‌ام نوشته بودم:‌اشتیاقی که به دیدار 
تو دارد دل من / دل من داند و من دانم و دل داند و 
من... به دهانم عسل گذاشتی و یک‌باره صدای هلهله 
و کف زدن برخاست... باهم در سرمای زمستان توی 
خیابان‌ها با موتور قرضی دوستت چرخ می‌زدیم... داخل 
اتاقِ بخش زنان به هوش آمدم و تو با یک دسته گل 
بالای سرم ایستاده بودی... دوتایی روی تلی از خاک 
به تماشای غروب نشسته بودیم و با دوربین، خط مقدم 
را نشانم دادی... موقع عقد مجتبی و ندا، و لحظه‌ای که 
گل سرخ را از توی سجاده برداشتی و دادی دستم...

این‌ها بخشی از کتاب »همیشه منتظر« است. این 
کتاب روایت همسر سرتیپ پاسدار، شهید مدافع حرم 
محسن قاجاریان، است که مریم عرفانیان مصاحبه و 

تدوین آن را بر عهده داشته است. 
شهید قاجاریان متولد ســال 1341 در نیشابور 
بود که با شروع جنگ تحمیلی، به‌عنوان بسیجی در 
جبهه‌هــا به دفاع از میهــن پرداخت. وی با توجه به 
لیاقت و شایســتگی در سال 1365 به‌عنوان فرمانده 
گردان منتصب گردید و مأموریت خود را به‌عنوان یکی 
از فرمانده گردان‌های مقتدر لشــگر 21 امام رضا)ع( 
در مناطق عملیاتی با موفقیت به انجام رســاند. وی 
با داشــتن حدود 80 ماه جبهه و 25درصد جانبازی 
کارنامة بسیار درخشانی از خود بر جای گذاشت و در 
سال‌های اخیر با عنایت و توجه ویژه‌ای که به سرکشی 
از خانواده‌های محترم شــهدا، جانبازان و ایثارگران 
داشت و خصوصاً با برگزاری یادواره‌های متعدد شهدا 
در سطح شهرستان، »سردار یادواره‌ها« لقب گرفت. 
ضمن اینکه به حضور پررنگ سپاه در مناطق محروم 

و محرومیت‌زدایی توجه ویژه‌ای داشت. 
همچنین در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:

دیوار و سقف خانة بی‌بی خراب‌شده و قسمتی از 
آن ریخته بود. بعد از پرس‌وجو خواستی آنجا را تعمیر 
کنی. با رابط روستا تماس گرفتی تا آجر، سیمان و بنا 
آوردند. آخرش با کمک‌هایی که جمع کردی و خودت 
گذاشتی، در همان مکان قبل، خانه‌ای جدید و کوچک 
برای بی‌بی ساختی. بعد هم یک سری وسایل ضروری 
زندگی مثل یخچال، فرش، تخت، تشک، چراغ والر، 
تعــدادی ظرف و قابلمه، چند کیلو گوشــت، برنج و 

خوراکی‌های دیگر تهیه کردی و بردی خانه‌اش. هر 
زمان به بی‌بی ســر می‌زدی، مقداری خوار بار و مواد 

غذایی برایش می‌بردی.
هرســال، ماه رمضان که تمام می‌شد، می‌گفتی: 
»فطریــة به بی‌بی تعلق می‌گیــره.« فطریة خواهر و 
برادرها و خانوادة ما را جمع می‌کردی تا بدهی به او. 

بی‌بی هم تو را مثل پسرش دوست داشت.

شــهید قاجاریان در اجرای مأموریت‌های محوله 
در دفــاع از حریم اهل‌بیت)ع( همت و توجه ویژه‌ای 
داشت و با سرکشی از خانواده کارکنان اعزام‌شده از آنها 
دلجویی می‌نمود. با توجه به‌اشتیاق به حضور مستقیم 
در دفاع از حرمین، در آخرین مأموریت در دفاع از حرم 
زینب )سلام‌الله علیها( به آرزوی دیرینه خویش رسید 
و 14 بهمن‌ماه 1394به جمع یاران شهیدش پیوست.
 نظر حاج قاسم سلیمانی دربارة شهادت ایشان در 

کتاب اینگونه بیان‌شده است:
حاج قاســم سلیمانی با بی‌ســیم تماس گرفت. 

پرسید: شما گفتی‌تانک بفرست؟ 
گفتم: آره. اینجا یه کم وضعیت به‌هم‌ریخته است... 

پرسید: مگه کجایین؟
گفتم: اینجاییم دیگه.

حاج قاســم گفت: شما اونجا چه می‌کنی؟ زود پا 
شو بیا پیش من. 

گفتم: اگه از اینجا سالم برگشتیم، می‌آم خدمت 
تون. 

حاج قاسم پرسید: چی شده؟ 
گفتم: آقای قاجاریان شهید شد. 

حاج قاسم با آه کش‌داری گفت: خوش به حالش!

یادی از شهید محمد نیکبخت؛ شهید شاخص همدان

شکارچی‌ تانک‌های بعثی

مروری بر کتاب »همیشه منتظر«

مـــن... و  داند  دل 

سیده لیلا آقامیری- خبرنگار کیهان در همدان:
بارها باید این جمله را با خود تکرار کنیم تا بر لوح وجودمان حک شود که امنیت 
و قدرت کشور مدیون خون شهیدان است. شهیدانی که مردانه در مقابل دنیای کفر 
ایستادند و کدخدایان جهان را با دیپلماسی ایستادگی و نه دیپلماسی التماسی به 
زانو درآوردند. آری، تاریخ گواهی می‌دهد که شهدا مرد میدان روزهای سخت بوده 
و چه غرورآفرین از این امتحان بیرون آمدند و برگ زرینی را بر افتخارات این مرز و 
بوم افزودند. در جنگ هشت ساله بیش از 230 هزار شهید از این کشور تقدیم اسلام 
و انقلاب شده که سهم استان همدان 8 هزار شهید است. یکی از این سبک‌بالان 
عاشق »شهید محمد نیکبخت« رزمنده دلاور همدانی است که امسال به‌عنوان 
شهید شاخص شهرستان همدان معرفی شده است در ادامه گفت‌وگویی با مادر و 
خواهر این شهید بزرگوار صورت گرفته که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.

یادی از شهید شیخ محمد خیابانی با بازخوانی سخنان او خطاب به بانوان فرهیخته 

شهیدی ‌که علیه مدپرستی قیام کرد
در عالم نسوان هم نفوذ پیدا نماید...انوشه میرمرعشی 

خیلی خوب می‌شــد هرگاه یــک عده از 
خانم‌های دانشــمند در میان خودشــان یک 
قراری گذاشــته، یک مجلسی ‌ترتیب بدهند و 
در آن مجلس با البسه معقول و به کلی عاری 
از تزئینات مفرطانه اسراف‌آمیز، حضور به هم 
رسانیده برای خواهران خودشان یک سرمشق 

عبرت تشکیل بدهند.«2
* * *

در واقع این روحانی اندیشــمند و انقلابی 
که بانوان را پایه‌ای مهم از ستون‌های استقلال 
وطن می‌دانســت، معتقد بود که همه ایرانیان 
باید برای حفظ استقلال ایران به درونی کردن 
فضائل اخلاقی اقدام کنند. زیرا عقیده داشــت 
»استقلال ملت‌ها را فقط فضائل اخلاقی عالیه 
می‌تواند محفوظ داشــت... و حافظ و نگهبان 
استقلال هر ملتی شجاعت و قهرمانی اوست. 
و آزادی در گرو حقیقت، قانون، تقید، تعهد و 

آگاهی است.«3 
پی نوشت‌ها

1- »شــرح احوال و اقدامات شیخ محمدخیابانی«، به 
قلم چند نفر از دوســتان و آشنایان او، برلین چاپخانه 

ایرانشهر، چاپ 1304.ش، ص 58
2- همان، ص 57
3- همان، ص 58

حبیبه توکلی

محمد سال ۵۹ در پایه اول دبیرستان مشغول 
به تحصیل شــد. آن سال را در دبیرستان شریعتی 
با رتبه دوم به پایان رساند اما چون در همان روزها 
گروهک‌ها ســعی در جلب نظر وی داشتند محمد 
تصمیم گرفت بقیه تحصیلاتش را در دبیرســتان 
علویان ادامه دهد. پس از پایان سال دوم دبیرستان 
بــرای اولین بار از طرف هیئت کشــتی به اردوی 
فرهنگی ورزشی وحدت دعوت شد. در واقع نخستین 
فعالیتش از همین اردو شــروع شد. در همین اردو 
فعالیت‌های رزمی- ورزشی و هنری را آموزش دید و 
خطاطی را به خوبی آموخت و از هنر خوشنویسی‌اش 
در همان اوایل حضور جبهه در زمینه تبلیغات جنگ 
بهره گرفت. بعدها محمد، در زمینه‌های هنری، مثل 

از آن حضورش در جبهه‌ها بیشــتر و مستمر شد. 
محمد همیشه به من می‌گفت؛ من همان سرباز در 
گهواره‌ای هستم که امام در سال ۴۲ از آن صحبت 
کــرده، پس باید به وظیفه‌ام عمل کنم. با این حال 
هر زمان که ‌اشــتیاقش را بــرای حضور در جبهه 
می‌دیدم انگار که زبانم قفل و درنهایت خواسته‌ام با 

محمد یکی می‌شد.
* آیا هنگام حضورش در جبهه، شــهید 

نیکبخت مجروح هم شد؟ 
شــهید محمد نیکبخت تا زمان شهادت فقط 
یک‌بار مجروح شــد و آن هم دو ســه روز مانده به 
شهادتش بود. وقتی مجروح شد ابتدا با تلگرافی مرا 
از سلامتی‌اش مطلع کرد، این کار را برای آن انجام 
داد تا اگر حرفی یا سخنی از دیگران شنیدم نگران 

حالش نباشم.
* چگونه از نحوه شهادت پسرتان مطلع 

شدید؟
پســرم در عملیات والفجر ۸ از ناحیه سر مورد 
اصابت تیــر قرار گرفت. قبل از شــهادت و بعد از 
تلگراف آخرش مدام حجله ایشــان جلوی چشمم 
می‌آمد. انگار خدا می‌خواست به شکلی دلم را آماده 
کند و همین هم شــد. نزدیکی‌های عید بود و من 
در حــال مهیا کردن خانه برای عید نوروز بودم که 
ناگهان چراغ مهتابی خانه به شکل عجیبی شکست. 
همان‌جا منقلب شــدم و از خدا خواستم اگر چراغ 
خانه‌ام شکست اســیر نشود و من راضی به رضای 
خودت هستم و به پدرش هم سفارش کردم که اگر 

کسی خبر شهادت محمد را به شما داد بهم نریزید 
و همسرم هم گفت این بچه هدیه خدا بود و خدا را 
شکر که در مسیر خودش قدم برداشت. دو روز بعد 
خبر شهادت محمد را به من دادند. آن زمان دامادم 
در استانداری مشغول به کار بود و خبر شهادتش را 
بطور اتفاقی متوجه شده بود. دامادم ابتدا خبر را به 
دختــرم اطلاع داده و بعد هم اقوام، من و پدرش را 

از جریان شهادت محمد خبردار کردند.
* از اینکه تک پسر شما شهید شده ناراحت 

نیستید و یا نبودش شما را آزار نمی‌دهد؟ 
گاهی اوقات دلتنگی شدیدی سراغم می‌آید و 
آن زمان‌ها به اتاقش رفته و تمام یادگاری‌هایش را 
کــه هنوز عطر حضور خودش را دارد مرور می‌کنم 
و بــا ذکــر صلوات و یــاد امام حســین قلبم آرام 
می‌گیرد. اکنون از ته قلبم خدا را شاکرم که پسرم 
مسیر درســتی را انتخاب کرده و یقین دارم که با 
شــهادتش او را از دست نداده‌ام بلکه او را به دست 
آوردم. هیچ‌وقت در این دنیا پسرم را سیر ندیدم و 
فقط امیدوارم آن دنیا در کنارم باشد و این یکی از 

آرزوهای بزرگ من است.

خوشنویسی، نقاشی و همین‌طور در ورزش کُشتی 
توانست گام‌های موثری بردارد.

* انگیزه شــهید نیکبخت از شرکت در 
جبهه چه بود و چگونه شما راضی به رفتنش 

شدید؟
محمد جان به من گفت با اجازه شما می‌خواهم 
چند روزی از همدان دور باشم... نگاهی به چشمانش 
کردم و گفتم اگر برای رضای خداست... خدا پشت 
و پناهت و این‌گونه شــد که به‌عنوان خوشنویس و 
برای انجام امور تبلیغاتی با یکی از دوســتانش به 
جبهه رفت اما همین که پایش به آنجا رسید فضای 
معنوی محیط او را عاشــق‌تر از همیشه کرد و بعد 

* تا حالا محمد آقا به خواب شما آمده و یا 
خواسته‌ای از شما داشته است؟

بله، یک‌بار یادم می‌آید مریضی سختی داشتم و 
در آن لحظات سخت از اینکه پسرم در کنارم نبود 
احســاس تنهایی می‌کردم و مدام بی‌قرارش بودم. 
یک شب محمد آقا به خوابم آمد و گفت مادر جان 
ناراحت نباش، من حالم خوب است همین که شما 
خوب باشید من هم حالم خوب است و به گوشه‌ای‌ 
اشــاره کرد، از او پرسیدم که ایشان کیست گفت: 
خانم حضرت زهرا به احوالپرسی‌ات آمده ان‌شاءالله 
خوب می‌شوی.هراســان از خواب بیدار شــدم و از 
پدرش خواســتم مراســم دعای توسلی در خانه و 

اتاقش برگزار شــود و بعد از دیدن این خواب انگار 
هیچ نشانه‌ای از درد و بیماری در من وجود نداشت 

و به کمک خدا حالم بهتر شد.
* آیا خاطره‌ای شنیدنی از شهید نیکبخت 

در ذهن دارید برایمان بفرمایید. 
آن زمان خیلی دوست داشتم پسرم را در لباس 
دامادی ببینم از این رو مقدمات کار را برای ازدواجش 
فراهم کردیم و طبقه بالای خانه برایش ساخته شد تا 
هرچه زودتر پسرمان سر و سامان بگیرد. یک روز که 
سه نفری)محمد، من و پدرش( با هم در اتاق نشسته 
بودیم مسئله ازدواجش را مطرح کردم اما همین که 
این موضوع را با او در میان گذاشتیم، به او گفتم با 
ازدواج تو خســتگی از تنم خارج می‌شود از جایش 
بلند شد و رفت برای من و پدرش چای ریخت و رو 
بروی هر دوتای ما نشســت و با صراحت و مهربانی 
گفت: چای را بخورید، تا خستگی‌تان برطرف شود. 
ازدواج من هم بماند برای بعد از جنگ و بعد در هر 

اتاق دو رکعت نماز خواند.
* اگر نکته‌ای در ذهن دارید که از شــما 

پرسیده نشده، بفرمایید.
زندگــی با محمــد برایم سراســر درس بود؛ 
حتــی برای من که مادرش بــودم. یک‌ بار که من 
را در خانه بی‌حوصلــه دید به من گفت: مادرجان 
چرا بی‌حوصله‌ای؟ بعــد ادامه داد وقتی که خیلی 
خوشحال هستید به باغ بهشت)گلزار شهدا( بروید 
و وقتی هم خیلی ناراحتید به باغ بهشت سر بزنید 
و اینها تمامی‌اش برای من ارزشمند است امروز بعد 

از گذشت ۳۵ ســال از شهادتش هنوز هم حضور 
ایشــان را در تک‌تک لحظات زندگی‌ام احســاس 
می‌کنم و بسیار اتفاق افتاده که در مواقع خاص به 
خواب دوســتانش رفته و از آنها خواسته تا کاری را 

برای ما انجام دهند.
یادم هست سال تحویلی را که همسرم به جنوب 
و مناطق جنگی رفته بود و ما تصمیم گرفتیم لحظه 
تحویل سال در گلزار شهدا باشیم.اما برای برگشت 
چون حوالی ۶ صبح بود ماشینی نبود ناگهان یکی 
از دوستانش را دیدم که صدایم کرد و گفت: محمد 
بعد از نماز صبح به خوابش رفته و از او خواسته به 
باغ بهشت سری بزند. خداوند خودش می‌فرماید: »وَ 
لَ تحَْسَبَنَّ الذَِّينَ قُتِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاءٌ 
عِنْدَ رَبهِِّمْ يرُْزَقُونَ« و این یعنی شــهدا از ما زنده‌تر 
هستند و امیدوارم هیچ وقت شرمنده شهدا نباشیم. 

* * *
در ادامه این گفت‌وگو پای صحبت‌های شنیدنی 

خواهر شهید محمد نیکبخت می‌نشینیم.
* ضمن معرفی، بفرمایید چند سال تفاوت 

سنی با برادرتان داشتید؟ 
مینــا نیکبخت متولد 1356هســتم و خدا را 
شــکر می‌کنم از اینکه در خانواده‌ای مذهبی رشد 

و پرورش یافتم.
* مهم‌ترین ویژگی ممتازی که شــهید 
نیکبخت در بین دوستان و آشنایان داشت، 

چه بود؟
به گفته بســیاری از اقوام و آشــنایان شهید 
نیکبخت فردی باهوش، زیرک و با درایت بود و به 
گفته دوستان و همرزمانش، شهید نیکبخت فردی 
مصمم و در مبارزه با دشــمن انســانی شجاع بود. 
تصدیق این گفته را می‌توان در ســخنرانی شهید 
چیت‌سازیان در مراسم شــهادت محمد یافت که 
ایشان گفته بودند، »محمد آن‌قدر از دشمن کشته 
گرفته بــود و ارابه‌های آنها را از کار انداخت که ما 
قادر به شــمارش آن نبودیم و هرجا نیاز به شکار 
‌تانک‌هــای بعثی بود محمد جلــودار بود و انگار با 
شــهادت محمد ستون لشــکر ما فروریخت و باید 

برای او بارگاه ساخت«.
از ویژگی‌های دیگر شــهید نیکبخت این بود 
که هرگز دلبســتگی به دنیا نداشــت به‌طوری که 
در برهه‌ای که به اصرار دوســتانش در استانداری 
مشــغول شــده بود، می‌گفت: »جایش پشت میز 
نشستن نیست«. محمد انسان باتقوایی بود این را 
دوستانش می‌گویند »در ماه رمضان و روزهای داغ و 
۴۰ درجه تابستان اهواز محمد تا ساعت ۸ شب افطار 
باز نکرده بود و همچنان مشغول پر کردن گونی‌ها 

برای سنگرسازی و سرکشی به دوستانش بود«.
* به‌ نظر شما اگر برادرتان در بین ما بود 

باز هم همین مسیر الهی را انتخاب می‌کرد؟
 بــا قاطعیت می‌گویم بله، شــهید نیکبخت با 
آگاهی و احســاس مسئولیتی که نسبت به مردم و 
کشورش داشت در این راه قدم گذاشت. وی نسبت 
بــه تکالیفی که بر دوش داشــت بی‌تفاوت نبود از 
این رو تا جان در بدن داشــت لحظه‌ای از اهداف و 
آرمان‌هایش عقب‌نشینی نکرد. بنده معتقدم زمانی 
که اعتقادات شــخص بر اساس شناخت باشد و هر 
چقدر سن او بیشتر می‌شود اعتقاداتش محکم‌تر و 
در رســیدن به هدف‌ها راسخ‌تر است لذا اعتقادات 

شهدا هم بر این اساس بود.
* جایگاه ولایتمداری در منش شهدا و از 

جمله برادرتان چگونه تعریف شده بود؟
در باب ولایت‌پذیری معتقد بود »باید پشتیبان 
ولایت فقیه باشــیم تا آسیبی به مملکت نرسد« و 
همیــن نگرش را با رفتار و کردارش به ما آموخت. 
به واقع شهدا به شکل عملی ولایت‌مدار بودند و تا 
آخرین لحظه از حیات طیبه‌شان پای ولایت ماندند. 
اگر قدری دقت کنیم می‌بینیم در بیشتر وصیت‌نامه 
شهدا پیروی از ولایت‌فقیه و سفارش به وفاداری به 

امام به‌عنوان یک اصل اساسی یاد شده است.
* مهم‌ترین تکلیفی که امروز برعهده همه 

ما گذاشته شده چیست؟ 
 امروز بیش از هر زمانی باید به فکر آبادانی ایران 
عزیز باشیم و پای اعتقادات‌مان بمانیم چرا که این از 
اهداف بزرگ شهدا بود. نباید تصمیمی ‌بگیریم که 
شرمنده شهدا شویم و اگر روزی از ما پرسیدند که 
بعد از ما چه کردید؛ حرفی برای گفتن داشته باشیم.
* شما به‌عنوان خانواده شهید، چه انتظاری 

از مسئولین دارید؟ 
خانواده شهدا انتظاری از کسی ندارند اما خواسته 
قلبی آنها این اســت که مسئولان و مدیران از مقام 

معظــم رهبری تبعیت صادقانه و خالصانه داشــته 
باشند زیرا قرار گرفتن در خیمه ولایت، انسان را از 

گمراهی نجات می‌بخشد. 
مســئولان و مدیران باید از عزتی که به‌واسطه 
خون شــهدا برای ما حاصل شــده به خوبی دفاع 
کنند و از هرگونه دودستگی و تفرقه بپرهیزند. همه 
مســئولان باید در جهت رفع مشکلات مردم کوشا 
باشــند و در پیاده کردن احکام اسلامی مخصوصاًً 
فرهنگ‌ســازی درباره مســئله حجاب و مبارزه با 
بدحجابی و بی‌حجابی به‌عنوان یک ضرورت تلاش 
کنند زیرا بی‌توجهی به فضائل اخلاقی، جوامع را به 
سوی انحطاط فکری می‌کشاند. از سران قوا تقاضا 
داریم تا در برابر دشمنان داخلی و خارجی از اسلام 
و ارزش‌هــای انقلاب دفاع کنند و تبعیت محض از 

ولی‌فقیه داشته باشند. 
* مهم‌ترین رمز ماندگاری شــهدا در چه 
بود و چگونه می‌توانیم ادامه‌دهنده راه شهدا 

باشیم؟
 معتقدم اخلاص شــهدا آنهــا را ماندگار کرد. 
تمامی شهدا و سرداران بزرگ این مرز و بوم همچون 
سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، خالصانه در 
راه خدا از دین و حریم کشــور اسلامی دفاع کردند 
و بدون هیچ چشمداشتی از کیان حکومت اسلامی 

حفاظت کردند. 
به‌طور حتم ما هم با تبعیت از ولی‌فقیه که ضامن 
حفظ و بقای انقلاب و اسلام است و نیز چشم‌پوشی 
از منفعت‌های شخصی، گروهی و حزبی و نیز خدمت 
صادقانه می‌توانیم در این مسیر قدم بگذاریم اما لازمه 

آن افزایش بصیرت و آگاهی است.


